انترناسيونال ٣٣٣

ياشار سهندي

صفحه بازتاب هفته 
نه سبز سیدی، نه سبز ملی، فقط سرخ کارگری
هفته گذشته نوشته ای از علیرضا نوریزاده منتشر شد و به " خودی‌ها و غيرخودی‌ها و بعضاً نخودی‌ها"ی درون آنچه  "جنبش سبز" خوانده میشود اشاره کرده بود و خواسته بود نخودیها را سرجایشان بنشاند. و نیز نوشته ای از اسماعیل نوری علا منتشر گشت و ایشان آورده بود که هدف جنبش سبز، " نه سبز سيدی است، نه سبز قمر بنی هاشم، و نه سبز اصلاح طلبان مذهبی؛ سبزی ملی است" . این دو نوشته بطور نمونه گویای حاد شدن اختلافات درون "جنبش سبز" است .بروز این اختلافات نتیجه رادیکال شدن هر چه بیشتر جنبش اعتراضی مردم است. هر چقدر که جنبش انقلابی مردم عمق یابد و بر خواسته های برابری طلبانه بیشتر پای فشارد ما شاهد خواهیم بود که این اختلافات درون " خيمه سبز" حادتر خواهد شد. نوریزاده عصبانی است، بدجور هم عصبانی است. ایشان که تا دیروز امثال سازگارا و گنجی و علیرضا افشار و مخملباف و به قول خودش "پاسبان ولی فقيه" که به قهر از بارگاه خلافت الله پا به سرزمین کفار میگذاشتند را روی سر میگذاشت و حلوا حلوا میکرد، اکنون متوجه شده اینها همین که جای پایشان سفت  شده دارند او را از میدان بدر میکنند. از "مرد سیاست" چون او بسیار بعید می نماید كه همان اول متوجه این نکته نشد! فی الواقع فشار انقلاب مردم او را مجبور کرده دیگر دوستی را کنار بگذارد. او یاد آور میشود که با مخملباف قرار داد بستند که کار به کار گذشته همديگر نداشته باشند "بعد از آزادی"به نامه اعمال خوب و بدشان خودشان رسیدگی خواهند کرد! بندهای دیگر قرارداد بر ما نامعلوم است اما اعمال ایشان تا اینجا نشان داده است که با هم همدست شده بودند که دقیقا جنبش انقلابی مردم به اینجا نرسد که رسید. بخاطراین است که اکنون نوریزاده از وقاحت کسانی که روی دست او بلند شدند عصبانی است. و مدعی است اگر نبود خدمات ایشان به نخودیها، اینها هنوز ویلان و سرگردان در کمپها بودند و حتی راه مدرسه فرزندانشان را یاد نمی گرفتند. و اکنون ایشان افشا میکند که این پاسبانهای ولی فقیه حتي در خارج كشور در ارتباط با سفارت و دولت جمهوری اسلامی هستند. او میخواهد از جلو "رهبران خود خوانده" دربیاید چون فکر میکند که خودش زاده شده برای رهبری؛ البته اصلا به قدرت چشمداشت ندارد چون "دیکتاتور کوچک درون" شان فعال میشود! نوشته نوری علا اما به نكات مهمتري مي پردازد. ایشان به نمایندگی از طیفی که خود را سکولار میخوانند. ایشان اما به واقع ناسیونالیست هستند. میخواهند ایدئولوژی رسمی حکومت ناسیونالیسم ایرانی باشد، نه مذهب. و خطاب به آنها میگوید باید کاری کنند که بیشتر به چشم  آیند و به تاکید میکند:" بخش سکولار( بخوان ناسیونالیست) جنبش سبزمحتاج داشتن يک "شورای هماهنگی" است که بتواند ابتکار عمل را از دست اصلاح طلبانی که ديگر هيچ اميدی به کارشان نيست و چهره تخريبگر شان کاملاً آشکار شده است خارج کند." او اعتراف میکند این فشار جنبش انقلابی مردم است که ایشان را به این صرافت انداخته که در مقابل "سفسطه گری اصلاح طلبان دینی" بایستد. ایشان میگوید:" حضور مصمم جوانان کشورمان در صحنه سياسی کشور فضائی را ايجاد کرده است که سخنان مبهم دو امضائه و پنج امضائه و پنجاه امضائه ی ... نيز به تدريج خريداران خود را از دست می دهد و انتظار عمومی آن است که شرکت کنندگان در منازعه جاری در سپهر سياسی کشورمان مواضع خود را کاملاً مشخص سازند." این را مقایسه کنید با حرفهای یکماه پیش این "مردان سیاست" که اصرار داشتند کسی حرفی نزند که کسی دیگر برنجد، معتقد بودند که همه چیز را صندوق رای تعیین کند و در یک کلام " وحدت کلمه" داشتند، حتی " پشت پرده" ( ایشان شیفته مسایل پشت پرده هستند!) قرارداد بستند که خرابکاریهای همدیگر را رو نکنند اما فقط هفت ماه لازم بود تا این ماه عسل سکولارهای دین مدار با روشنفکران دینی، تمام شود. 
حضور مصمم مردم امثال نوریزاده و نوری اعلاء را وادار کرده تا رودروی کسانی بایستند که تا قبل از ٦ دی مصمم بودند به مردم قالب کنند تا شاید اساس این نظام دست نخورد. با بلاهت تمام فکر میکردند میتوانند این جنس بنجل را به مردم بیندازند. اما هر گامی که این انقلاب برمیدارد و چهره انسانی خود را بیشتر بروز میدارد یکی یکی " خودی‌ها و غيرخودی‌ها و بعضاً نخودی‌ها" را از دایره صف مردم به بیرون پرت میکند. این "مردان سیاست و کیاست" میخواستند موسوی را بهانه کنند تا اساس نظام سالم بماند. مردم اما توهمی نداشتند از همان اول گفتند موسوی بهانه است کل نظام نشانه است. نه سبز سيدی ، نه سبز قمر بنی هاشم، و نه سبز اصلاح طلبان مذهبی؛ نه سبزی ملی؛ اینها هیچکدام هدف انقلاب نیست، هدف آزادی و برابری و هویت انسانی است که بر پرچم سرخ طبقه کارگر نقش بسته است.*
